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Jurisprudential Narrations 
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Abstract 

The teachings of the Islamic religion are full of sciences and knowledge that, like links in a 

chain, have the mission of saving and guiding humans in the material world; and based on 

that, different sciences have been compiled in different sections. Two of them include the 

presentation of "jurisprudence" and "ethics." The present study, using a descriptive 

analytical method, seeks to answer the question of what is the role of religious moral 

propositions in examining the significance of a verse or jurisprudential narrative? After the 

analyses conducted, it must be said that ethics is like a transcendental tool alongside 

jurisprudence and affects jurisprudential discussions and arguments in all stages of 

understanding and interpretation; one of the most important of these stages is when 

examining the significance of the arguments of jurisprudential rulings, which have four 

conceivable states: Or the evidence of moral propositions is stronger than the evidence of 

jurisprudential rulings, moral propositions prevent the conclusion of the application of the 

evidence of jurisprudential rulings and also cause withdrawal, restriction or different 

interpretation of those evidences. Or moral propositions are equivalent to jurisprudential 

rulings, and there is a collective intellectual or narrational witness, in which case one case 

should be set aside on the basis of the collective witness - because it contradicts the ruling 

of reason or narration - and act on the other. Or two jurisprudential rulings are in conflict 

with each other, moral propositions play the role of a stage for one of the two, and in the 

fourth hypothesis, sometimes jurisprudential components affect moral propositions, and this 

effect is in several ways; sometimes they cause differences in the interpretation of the 

evidence of moral teachings; in some cases they determine the religious frameworks for 

moral propositions; In some cases, they confirm or doubt moral teachings, and in some 

cases, they determine the limits of moral teachings. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 های اخلاقی دین در بررسی دلالت آیات یا روایات فقهی نقش گزاره

 علیرضا نظری رباطی

 چکیده 
های یک زنجیر، مأموریت نجات و  های دین مبین اسلام، سرشار از علوم و معارفی است که بسان حلقه آموزه 

های متفاوت تدوین شده است  و بر اساس آن علوم مختلف در بخش   ها در دنیای مادی را دارند؛ هدایت انسان 

ی »فقه« و »اخلاق« هستند  پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی در صدد  دو بخش از آن، متضمّن ارائه 

های اخلاقی دین در بررسی دلالت آیه یا روایت فقهی چیست؟ و بعد  پاسخ به این سوال است که نقش گزاره 

بخش در کنار فقه قرار دارد و در تمامی مراحل  از تحلیلهای انجام شده باید گفت اخلاق بسان یک ابزار تعالی 

گذارد؛که از جمله مهمترین این مراحل در هنگام بررسی  هی تأثیر می ی فق تفقه و استظهار، بر مباحث و ادله 

ی احکام  های اخلاقی از ادله ی گزاره ی احکام فقهی است که چهار حالت متصور دارند؛ یا ادله دلالت ادله 

ی احکام فقهی شده ونیز باعث انصراف، تقیید  های اخلاقی مانع انعقاد اطلاق ادله تر باشد، گزاره فقهی قوی 

های اخلاقی با احکام فقهی تکافؤ داشته باشند، و شاهد  شوند.و یا گزاره و یا برداشت متفاوت از آن ادله می 

جمع عقلی یا نقلی وجود دارد که در این صورت باید موردی را بر أساس شاهد جمع ـ به جهت این که با حکم  

مل نمود. و یا دو حکم فقهی با یکدیگر در  عقل یا نقل ضدیّت پیدا کرده است را ـ کنار گذاشت و به دیگر ع 

کنند و در فرض چهارم گاهی  های اخلاقی نقش مرحّج بر یکی از آن دو را إیفاء می تعارض هستند، گزاره 

گذارند و این تأثیر به چند صورت است؛ گاهی موجب تفاوت  های اخلاقی تأثیر می های فقهی بر گزاره مؤلفه 

ادله  از  آموزه برداشت  می ی  اخلاقی  چارچوب های  موارد  برخی  در  گزاره شوند؛  برای  را  شرعی  های  های 

های اخلاقی شده و برخی مواقع  ای از مواقع موجب تأیید یا تشکیک در آموزه کنند؛ در پاره اخلاقی تعیین می 

 .  نمایند های اخلاقی را تعیین می هم حدود آموزه 

 اخلاق، گزاره های اخلاقی، تعارض، دلالت آیات     : ی د ی ل ک واژگان  

https://sanad.iau.ir/journal/qsf/
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  و بیان مسئله  مقدمه

دهند تا احکام  فقهاء تمام تلاش خود را برای استنباط احکام شرعی از منابع معتبر انجام می

فین با عمل به آن احکام، نزد شارع  را از آن منابع به گونه
ّ
ای استخراج کنند که خود و دیگر مکل

 (.116حسن، بحرالفوائد، ص   رزایم ،یانیآشتمقدس معذور باشند )

کنند تا  ی اصلی فقهاء، کشف مراد شارع است و ایشان در این راه تلاش می در حقیقت دغدغه

شناسی علم و هم جهت منابع، از حجیّت لازم برخوردار باشد؛ در  ها هم از نظر روشاستنباط آن

ی آلی و ابزاری برای فقیه داشته یابد تا جنبهاین میان علم اصول فقه در دامان علم فقه رشد می

های فقهی را از طریق علم  باشد و بتواند برای استنباط حکم شرعی، برخی از کبریات استدلال 

 (. 201حسن، تعارض و دانش اصول فقه، ص   ،یک یبوسلکار گیرد )اصول فقه به

گیرد و هر عالم اصولی بر اساس  یکی از مباحثی که در اصول فقه بسیار مورد کنکاش قرار می

پردازد، بحث تعارض است و مباحث آن به  استدلال خود به تحلیل و تقویت مبنای مقبول خود می

 دو بخش تعارض بدوی دارای جمع عرفی یا شاهد جمع و تعارض مستقَرّ تقسیم می شود.

گیری از ادله، بسیار  البته این بحث تعارض در تمامی ابواب فقه برای فقیهان در استنباط و بهره

گذاری دو حکم ساز است؛ تعارض مستقَرّ به این معنا است که در مقام جعل و قانونمهم و سرنوشت

اصطلاحات    ،یعل  ،ین یمشککنند )با هم منافات دارند و حتی قبل از عمل، همدیگر را نفی می

ی عالمان را احترام کن«؛ و در جای  (؛ به طور مثال اگر شارع مقدس بگوید: »همه129اصول، ص  

شوند؛ البته اگر دو دیگر بگوید: »هیچ انسانی را احترام مکن«، این دو دلیل با هم متعارض می

شند، حکم در مقام انشا و جعل تعارض نداشته باشند، ولی در مقام امتثال و عمل دچار تنافی با

 (.128همان، ص »تزاحم« نام دارد )

که ملاک در حل تزاحم، أهم و مهم کردن و عمل به أهم است،  اصولیین متّفِق هستند بر این

ی متعارض یا شاهد جمع توجّه نمود و در  اما در در باب تعارض بدوی باید به کیفیت جمع در ادله

 صورت مستقَرّ شدن تعارض به مرجحات مطروحه یا أحکام حالت تعادل عمل می شود. 

ی متعارض  جایی که ممکن است، باید بین ادلهی متعارض تا آنبه عبارتی دیگر در بررسی ادله

شود و اگر این چنین جمعی امکان نیافت، نوبت به  جمع کرد که به آن جمع »دلالی« گفته می

 رسد. شاهد جمع و سپس نوبت به مرجحات مختلف ـ از صدوری و دلالی و جهتی ـ می

شوند، زمانی است که با  ی مربوط به احکام شرعی با هم متعارض مییکی از جاهایی که ادله

های اخلاقی  های اخلاقی در تعارض بدوی باشند! گاهی دو حکم متعارض که یکی با آموزهآموزه

های اخلاقی دین در تعارض است،  دین موافق و دیگری مخالف است یا یک حکمی که با آموزه

 ای بر دوش فقهاء است؟شود و در این هنگام باید دید چه وظیفه یافت می 



 یرباط ینظر رضای عل |  230

تواند مسیر رسیدن به واقعیت را برای فقیهان روشن های اخلاقی دین، میگیری از آموزهبهره

های  ی گزاره سازد، اما این خود دارای اقسامی است که نیازمند بحث و بررسی است؛ گاهی ادله

ادله از  فقهی قویاخلاقی  اینی حکم  در  که  دارند  تکافؤ  با هم  ادله  دو  این  و گاهی  جا  تر است 

 . بایستی به هرکدام به طور مفصل پرداخته شود

 ی احکام فقهیهای اخلاقی از ادلهی گزارهتر بودن ادلهگفتار اول: قوی 

ادلههمان گاهی  شد،  ذکر  فصل  این  مقدمه  در  که  ادلهطور  با  فقهی  احکام  به  مربوط  ی  ی 

های اخلاقی دین در تعارض هستند و کار تشخیص و شناخت واقعیت را برای فقهاء دشوار  گزاره 

های اخلاقی، آن قسمی است که  ی احکام فقهی با گزارهکند؛ یکی از اقسام تعارض بدوی ادلهمی

تر باشد؛ در این صورت باید گفت،  ی احکام فقهی قویهای اخلاقی دین از ادلهی گزارهدر آن ادله

شود؛ در ادامه به تبیین این سه ی حکم فقهی، مقید، منصرف و با برداشتی متفاوت عرضه می ادله

 پردازیم: حالت می

 های اخلاقی، مانع انعقاد اطلاق در دلیل حکم فقهیگزاره

شوند تا اطلاق دلیل حکم فقهی منعقد نگردد؛ این در  های اخلاقی موجب میبرخی از آموزه

های اخلاقی از نظر سند، و دلالت معتبر و تام باشند که در صورت تعارض  صورتی است که آموزه

ی اخلاقی معتبر و تام با حکم فقهی، آن حکم فقهی از اطلاق خارج شده و بر مورد خاص  آموزه

 شود.  حمل می

 زنیم:  جا جهت وضوح مطلب روایت زیر را مثال میدر این

ه بن سنان می
ّ
گوید: امام صادق)ع( فرمود: در زمان رسول خدا)ص( مردی از انصار  عبد الل

اش بیرون و به مسافرت رفت و با همسر خود پیمان بسته بود که در نبودن  برای انجام کاری از خانه

وی، از منزل خارج نشود تا مَرد باز گردد، و در این ایامی که آن مرد در مسافرت بود، پدر همسرش  

مریض شد، زن کسی را نزد رسول خدا)ص( فرستاد و گفت شوهرم به سفر رفته و با من پیمان بسته 

فرمائید به عیادت  ام خارج نشوم تا باز گردد، و اکنون پدرم مریض شده! شما اجازه میکه از خانه

 پدر بروم؟  

طِیعِیحضرت محمد)ص( فرمود: »
َ
! اجْلِسِی فِی بَیتِكِ وَ أ

َ
ات بنشین و به نه، در خانه  ؛زَوْجَك  لا

 فرمان شوهرت عمل کن«.  

در این زمان پدر آن زوجه از دنیا رفت؛ باز فردی را نزد رسول خدا)ص( فرستاد و سؤال کرد: 

 دهی در نمازش شرکت کنم؟پدرم وفات کرده؛ شما اجازه می 
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طِیعِی زَوْجَكِ باز حضرت )ص(مخالفت نمود و فرمود: » 
َ
! اجْلِسِی فِی بَیتِكِ وَ أ

َ
؛ نه، در منزل  لا

 خود بمان و اطاعت امر شوهر نما«. 

که پدر او را دفن کردند، رسول خدا)ص( قاصدی را نزد آن زن فرستاد و پیغام داد:  پس از آن

لِزَوْجِكِ » بِطَاعَتِكِ  بِیكِ 
َ
لِِ وَ  كِ 

َ
ل فَرَ 

َ
دْ غ

َ
ق هَ 

َّ
الل نَّ 

َ
 بدون شك تو و پدرت هر دو را به  أ

ّ
؛ خداوند عزّوجل

( بیامرزید«  بردی،  فرمان شوهر  از  که  اطاعتی  عامل  خیشخاطر  وسائل   ،یحرّ  حسن،  بن  محمد 

 (. 513، ص5، ج ،یالکاف عقوب،یمحمد بن  ،ینیو کل 175، ص20، ج  عه،یالش

اش از  اند که مَرد مطلقا حق دارد اجازه ندهد تا زوجهبرخی از این روایت چنین استفاده کرده 

مگر هنگامی که برای اداء واجبی ضرورت داشته باشد از منزل خارج شود؛ بر    منزل خارج شود؛

توان مطلقا حکم به عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن  اساس این روایت و اطلاق آن، می

 شوهر داد.  

حال در کنار این روایت، آیات و روایات متعددی وجود دارد که توصیه به رعایت حق والدین و 

 فرماید:  ی زیر میی شریفه کند؛ به طور مثال آیهی رحم میانجام صله

قُرْبی
ْ
ال ا 

َ
آتِ ذ

َ
ولئِكَ هُمُ    ف

ُ
أ وَ  هِ 

َّ
وَجْهَ الل ذینَ یریدُونَ 

َّ
لِل بیلِ ذلِكَ خَیرٌ  وَ ابْنَ السَّ مِسْکینَ 

ْ
وَ ال هُ  حَقَّ

مُفْلِحُونَ 
ْ
(؛ »پس ]با توجه به فراخ بخشی خدا در روزی و رزق[ حقّ خویشاوند و مسکین  38روم /  )  ال

خواهند بهتر است؛ و اینان ]که و در راه مانده را بده؛ این انفاق برای آنان که خشنودی خدا را می

 پردازند[ بر موانع و مشکلات پیروزند«. حقوق مالی را می

بر اساس این آیه باید گفت قطع رحم، مورد مذمت شارع مقدّس بوده است و روایات دیگری بر  

 ی رحم و عیادت بیمار وارد شده است؛سفارش به صله

نْ  امام صادق)ع(فرمود: »
َ
أ مَرِضَ  ا 

َ
إِذ وَ  یهِ 

َ
عَل مَ 

ِّ
یسَل نْ 

َ
أ قِیهُ 

َ
ل ا 

َ
إِذ مُسْلِمِ 

ْ
ال ی 

َ
عَل مُسْلِمِ 

ْ
ال مِنْ حَقِّ 

جَنَازَتَهُ  یعَ 
َ

یش نْ 
َ
أ مَاتَ  ا 

َ
إِذ وَ  ، ص  ،یطبرس)  یعُودَهُ  مکارم الاخلاق،  بن فضل،  (؛ حق  360حسن 

مسلمان بر مسلمان آن است که چون او را ببیند به او سلام کند و چون مریض شد، عیادتش نماید  

 اش را تشییع نماید«.و چون بمیرد جنازه 

با دلیل آموزهدر این ی اخلاقی دینی متعارض شده است، بر فرض  جا که دلیل حکم فقهی 

برد و دیگر حکم به  و اطلاق روایت اول را از بین می  اعتبار سند روایت و تمامیت دلالت آن، شمول 

شود؛ چرا که این حکم با یکی از  عدم خروج زوجه بدون اذن زوج به طور مطلق کنار گذاشته می

 های اخلاقی دینی در تعارض است. آموزه

بْح عقلی؛ که دارای سه قِسم ذاتی و إقتضائی و لا إقتضاء است؛ در تمام أحکام 
ُ
مسأله حُسْن و ق

ت نظر جاری است، ولی در مورد بایدها و 
ّ
ملازمات عقلی ـ أعمّ از مستقلّات و غیر مستقلّات ـ با دق

ت نظر متفاوت با آن است.  
ّ
 نبایدهای عقلائی نحوة دق
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 ی فقهیهای اخلاقی، باعث انصراف ادلهگزاره

ی آن، در نگاه اولیه، حکم فقهی مطلق و بدون هرگونه قید و  در برخی از احکام فقهی و ادله

دهیم،  های دینی قرار میی اخلاقی از آموزه شرطی است، اما هنگامی که آن را در کنار یک گزاره

توان به طور مطلق آن را عرضه کرد؛ شود و دیگر نمیاز اطلاق و شمول آن حکم فقهی کاسته می 

تر باشد، موجب انصراف  ی فقهی قویی اخلاقی در زمانی که از ادلهدر این هنگام، باید گفت گزاره

 گردد.و عدم شمول آن می

ی فقهاء قائل به عدم  به عنوان نمونه: در موضوع آمیزش جنسی با زوجه قبل از بلوغ او، همه

  ،یاول(، محمدبن مک  دی)شه  یعاملاند )جواز هستند و از جماع با زوجه قبل از بلوغ نهی کرده 

(، اما در مورد سایر استمتاعات نهی وارد نشده است و وجه آن در نزد  174ص  ة،،یاللمعة الدمشق

محقّقین از فقهاء واضح است و تعبیر صحیح آن »لا یخفی« است و در ظاهر آن را به طور مطلق  

اند  اند و بر همین اساس برخی از فقهاء  به اطلاق ادله استناد کرده و آن را جایز دانستهجایز دانسته

(، اما توجه به برخی  551، ص  1کتاب النکاح، ج    ،یالوثق  العروة   یمبان  ،یمحمد تق  دیس  ،یخوئ)

آموزه از  از  غیر  بالغ  غیر  زوجه  از  استمتاعات  سایر  )جواز  جواز  این  شمول  دینی،  اخلاقی  های 

ی جواز  شود و باید گفت ادلهآمیزش( در زمانی که زوجه غیر بالغ، شیرخواره باشد، مخدوش می

که برخی از فقهاء منصرف به موردی است که زوجه غیر بالغ، شیرخواره نباشد؛ شاید دلیل این

اند، همین امر باشد؛  جواز سایر استمتاعات در زوجه غیر بالغ را نیازمند دلیل روشن و متقن دانسته

با ادله این جواز  از آن  ی اخلاقی دینی، جواز، تضعیف شده و نمییعنی در هنگام تعارض  توان 

 1سخن گفت.

بْح است که به دو صنفِ عقلی و عقلائی؛ و 
ُ
آنچه قابل بررسی است صغریات قاعدة حُسْن و ق

 صنف دوّم به دو صنفِ کوچکتر غیر شرعی و شرعی است.    

 در کتاب »النکاح« )شرح تحریرالوسیلة( در این بارهآمده است:

اند؛ لکن الانصاف این »جمعی از متأخرین و معاصرین به جواز سایر استمتاعات تصریح نموده

پذیریم، چون بعضی از استمتاعات  نا متعارف نسبت به  اند نمیحکم را با این عمومیتی که گفته 

جا حاکم است و  صغیرالسن قبح عقلایی دارد، مانند استمتاع از رضیعه؛ پس حسن و قبح در این 

لذا عمومات استمتاع زوج از زوجه منصرف است بما یتعارف عند العقلاء، و شامل این گونه موارد 

 (. 135، ص2ناصر، کتاب النکاح، اج   ،یرازیمکارم ششود« )نمی

 
های تأثیر اخلاق در فقه، مجله تخصّصی کاوشی نو در فقه، شماره فر، سعید، مقاله: گونهضیائی  تر ر.ک: ی بیش. جهت مطالعه1

 .  173ش، ص1389، تابستان 64
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ذکر دو نکته نیز لازم است أول: اینکه سیره عقلانیة عقل ظنّی است و قطع نیست و دوم: اینکه  

ی لا ضرر  شود و قاعدهی »لاضرر« نیز متعارض میعمومیت جواز سایر استمتاعات، گاهی با قاعده

 نماید.  های اخلاقی دینی، این عمومیت را منصرف در موارد خاص می ی متقن آموزه نیز بسان ادله

 ی استنباط و برداشت متفاوت از دلیل حکم فقهیهای اخلاقی، باعث ارائهگزاره

گزاره  ادلهگاهی  از  که  دینی  اخلاقی  قویهای  فقهی  حکم  یا  ی  برداشت  باعث  هستند،  تر 

های اخلاقی دینی گاهی موجب  شوند؛ به عبارتی دیگر آموزهاستنباط متفاوتی از حکم فقهی می

 شوند.  تغییر در برداشت از حکم فقهی می

اکرم پیامبر  روایت  در  مثال  طور  می  به  بَعْدِی  »  فرماید:که  مِنْ  بِدَعِ 
ْ
ال وَ  یبِ  الرَّ  

َ
هْل

َ
أ یتُمْ 

َ
رَأ ا 

َ
إِذ

 ی
َ

وَقِیعَةَ وَ بَاهِتُوهُمْ کَیلا
ْ
 فِیهِمْ وَ ال

َ
قَوْل

ْ
هِمْ وَ ال کْثِرُوا مِنْ سَبِّ

َ
بَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أ

ْ
ظْهِرُوا ال

َ
أ

َ
فَسَادِ  ف

ْ
طْمَعُوا فِی ال

م
َ

سْلا ِ
ْ

الْ بن    ،ینیکل)  فِی  و  375، ص2، ج  ،یکاف  عقوب،ی محمد  از من اهل ریب  گاه پس  (؛ هر 

ها  ی آنها دشنام دهید و درباره ها آشکار کنید و بسیار به آنبدعت را دیدید، بیزاری خود را از آن

هه کنند و( نتوانند ها را با برهان و دلیل خفه کنید که )نتوانند در دل مردم القاء شببد گوئید و آن

 به فساد در اسلام طمع کنند«.

» واژه »بهتانبَاهِتُوهُمْ ی  معنای  به  فقهاء  از  برخی  را  کرده «  معنا  اساس زدن«  این  بر  و  اند 

اند؛ و  گذاری در دین دارند را جائز و برخی نیز واجب دانستهزدن به کسانی که قصد بدعتبهتان

تهمت که  این  حال  بر  علاوه  است؛  اسلام  مبین  دین  م 
ّ
مسل محرمات  از  گزار  بدعت  غیر  به  زدن 

ز با آموزهبهتان های قطعی اخلاقی که از برآمده از آیات قرآن کریم است، متعارض  زدن بدون مجوِّ

 فرماید: که قرآن کریم در نهی از این صفت رذیله میاست؛ چنان

وْمٍ عَلی"
َ
نَآنُ ق

َ
مْ ش

ُ
ک قْوی  وَ لا یجْرِمَنَّ رَبُ لِلتَّ

ْ
ق

َ
وا هُوَ أ

ُ
وا اعْدِل

ُ
 تَعْدِل

َّ
لا

َ
(؛ »و نباید دشمنی  8مائده /  )  أ

با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که عدالت ورزی به پرهیزکاری نزدیکتر 

 است«. 

بِینًا" مًا مُّ
ْ
 بُهْتَانًا وَإِث

َ
قَدِ احْتَمَل

َ
مَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئًا ف

ُ
مًا ث

ْ
وْ إِث

َ
سِبْ خَطِیئَةً أ

ْ
(؛ »و هر  112نساء /  )  ؛وَمَن یَک

گناهی نسبت دهد قطعا بهتان و گناه آشکاری کس خطا یا گناهی مرتکب شود سپس آن را به بی

 بر دوش کشیده است«.

زدن به مؤمن« نهی شده است و  ی معصومین موضوع »تهمتحتی در روایات متعددی از ائمه

 فرماید: اند؛ نبیّ مکرم اسلام میآن را عملی قبیح و رذیله معرفی کرده

 مِنْ نَا»
ٍّ

ی تَل
َ
 عَل

َّ
هُ عَزَّ وَ جَل

َّ
امَهُ الل

َ
ق

َ
یسَ فِیهِ، أ

َ
 فِیهِ مَا ل

َ
ال

َ
وْ ق

َ
وْ مُؤْمِنَةً أ

َ
 أ

ً
ی یخْرُجَ  مَنْ بَهَتَ مُؤْمِنا رٍ حَتَّ

 فِیهِ 
َ

ال
َ
ا ق (؛ هر کس به  33، ص2أخبار الرضاج  ونیع  ،یصدوق(، محمد بن عل   خی)ش  هیابن بابو)  مِمَّ



 یرباط ینظر رضای عل |  234

ی او چیزی بگوید که در وی نباشد، روز قیامت خدای او را بر  مرد یا زن مؤمنی بهتان زند و درباره

 ها گفته، رهایی یابد«.ی آنچه که دربارهای از آتش نگاه دارد، تا از آنتپه 

آموزه این  به  توجه  با  بهتانبنابراین  جواز  عدم  مورد  در  دینی  مستدل  ز  های  مجوِّ بدون  زدن، 

سورة مبارکة نساء   112توان استنباط برخی از فقهاء را به جهت إطلاق آیه  شرعی، به راحتی نمی

ی  اند؛ پس باید در روایت مذکور، واژهگذاران را جایز دانستهزدن به بدعتپذیرفت که در آن بهتان

أعْتَدُوا بَاهِتُوهُمْ »
َ
مْ ف

ُ
یْک

َ
مَنْ إعْتدَی عَل

َ
« را به معنایی غیر از این تفسیر کرد؛ ولی از آن طرف دارد؛ »ف

م« )بقره/
ُ
یْک

َ
یْهِ بِمِثْلِ مَا أعْتَدَی عَل

َ
 (.  194عَل

 « را چنین معنا کرده است:  بَاهِتُوهُمْ ی مجلسی)ره(در هنگام مواجهه با این تعارض، »علامه

« از  مراد  که  است  این  مغلوببَاهِتُوهُمْ »ظاهر  اهـل«،  استدلال ساختن  با  قاطع  بـدعت  های 

گونهاست به  آن؛  که  جوابای  بر  و  شوند  متحیّر  و  مبهوت  قادرها  هـماننباشند  دادن  که  ،  طـور 

ذی کَفَرَ فرماید: »خداوند در قرآن می
َّ
بُهِتَ ال

َ
 (. 258بقره / « )ف

که برخی دیگر از علماء آن  « آمده است؛ مانند اینبَاهِتُوهُمْ تعابیر و تفاسیر دیگری در معنای »

زدن  های غیرواقعی را در دایره حرمت تهمتاند و عیبهای واقعی افراد آوردهرا به معنای ذکر عیب

 (.  314، ص14محمد حسن، جواهر الکلام، ج ،ینجف اند )قرار داده

تِی  های اخلاقی دینی نظیر إطلاق »إدْ گونه موارد، آموزهدر نتیجه باید گفت در این
ّ
عْ بال ََ فَ

ی  (، که در موضوع مکارم أخلاق است و در اتقان و استناد و دلالت از ادله 34)فصلت/  هِیَ أحْسَن«

ی فقهی به معنایی دیگر تفسیر شوند و برداشت و  شوند تا ادلهتر هستند، موجب میفقهی قوی 

 ها تغییر کند.استنباط از آن

 گزاره های اخلاقی، باعث تقیید دلیل حکم فقهی

آیات قرآن کریم و احادیث فراوان و نیز اجماع مسلمانان بر این است که رسول خدا)ص(و کتاب 

او، آخرین کتاب و شریعت از میان شرایع آسمانی است؛ بنابراین تمامی احکام و معارفی که برای  

ها لازم و ضروری بوده در دین اسلام آمده است؛ بر این اساس باید گفت  هدایت و سعادت انسان

  ل یجعفر، ن  ،یسبحانحلال آن تا هنگام قیامت حلال و حرام آن نیز تا قیامت حرام خواهد بود )

 (. 24الوطر، ص 

ها و متغیرهای احکام و معارف آن  ها، لطافتاما نباید میان جاودانگی شریعت اسلام و ظرافت

ها و ی تغییر ملاکمنافاتی وجود داشته باشد؛ یعنی ممکن است برخی از احکام شرعی به واسطه

 های جدید، دچار توسعه، تقیید، تخصیص و یا تقیید شوند.  وجود آمدن ملاکیا به

پردازند  نگری در مسائل شرعی، به استنباط دقیق احکام فقهی میفقهاء با تتبع، تأمّل و جامع

کنند؛ گاهی این توسعه یا ی قطعی اثبات و مبرهَن میو توسعه یا تضییق احکام را بر اساس ادله
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شوند بر حکم فقیه تضییق در برخی از روایات و احادیث معصومین هم آمده باشد که مستندی می

 و دلیلی بر مدعای او خواهد بود. 

ی های اخلاقی دینی موجب تقیید یا تخصیص )در صورتی که دلالت دلیل آموزهگاهی گزاره 

 شوند؛ تر از دلالت دلیل حکم فقهی باشد( دلیل حکم فقهی میاخلاقی قوی

دستور    آن  بـه  فـراوانی از قرآن کریم  های اخلاقی مهم اسلام است که در آیـاتعدالت از آموزه

شده است؛ بنابراین اگر    کـه بـا تـعبیرهای مـختلفی از آن نـهی   اسـت  داده شده و ظلم از اموری

ی آیات و روایات ظالمانه باشد، به واسطه  فقیه   نظر  اطلاق دلیل حکم فقهی نسبت به موردی در

جا  خورد که در اینکند، تقیید میتقبیح و از آن با تعبیرهای متفاوتی نـهی می  معتبری که ظلم را

 شود. ای از آن اشاره می به نمونه

ظلم آنان  رضایت  بدون  مردم  شئون  و  آبرو  جان،  مال،  در  مشروع    است  تصرّف  دولت  تنها  و 

تواند در شئون مردم آن هم در چـارچوب ضـوابط اسلامی تصرّف  اسلامی با حُکم حاکمِ شرعی می

ها را در اختیار دیگر  کند؛ حال اگر دولت ظالم و جائر در اموال مسلمین تصرّف کرده باشد و آن

 توان در این اموال تصرّف کرد و استفاده نمود؟ مسلمین قرار دهد، آیا می

  اخذ  توان در اموال است که می   اند اینکه فقهاء طبق آن فتوا داده  معتبر  روایات  مفاد برخی

 که در این روایت از امام صادق)ع( سؤال شد: از جانب دولت جائر تصرّف کرد؛ چنان شده

نْزِ »
َ
أ

َ
مُرُّ بِهِ ف

َ
نَا أ

َ
عْمَالِهِمْ وَ أ

َ
 مِنْ أ

َّ
سَبٌ إِلا

ْ
هُ مَک

َ
یسَ ل

َ
طَانِ ل

ْ
ل  السُّ

َ
عْمَال

َ
یهِ مَا تَرَی فِی رَجُلٍ یلِی أ

َ
 عَل

ُ
ل

لِكَ 
َ

ذ مِنْ  صَدْرِی  ضَاقَ  دْ 
َ
ق وَ  کِسْوَةِ 

ْ
ال وَ  رْهَمِ  بِالدِّ لِی  مَرَ 

َ
أ مَا  رُبَّ وَ  ی 

َ
إِل یحْسِنُ  وَ  یضِیفُنِی 

َ
  ی ؟؛ درباره ف

شخصی که متصدّی کارهای دولت شده و راه درآمدی جز آن ندارد )مراد، دولت جائر است( و من  

افتد که پول نماید و چه بسا اتّفاق میشوم، وی از من پذیرائی کرده، به من احسان میبر او وارد می

 فرمائید؟«بخشد و من از این امر دلم گرفته و ناراحتم، چه حکمی مییا لباسی به من می

 آن حضرت)ع( در پاسخ فرمود:

وِزْرُ »
ْ
یهِ ال

َ
 وَ عَل

ُ
مَهْنَأ

ْ
كَ ال

َ
ل

َ
 مِنْهُ ف

ْ
 وَ خُذ

ْ
دهد از او بستان و بخور بر تو گوارا و  چه به تو می؛ آنکُل

 (. 312، ص 71ج  عة،یوسائل الش ،یعـامل حـر خیشبرای او وزر و وبال است« )

بر اساس این روایت و دیگر موارد مشابه آن باید گفت اگر دولتی که جائر و ظالم است، مالیاتی  

یا خراجی و یا هر گونه مالی از مسلمین بگیرد، تصرّف در آن اموال برای دیگران که به عنوان هبه 

 کنند، با شرایط خاص جائز است.  یا جایزه یا اجرت آن را دریافت می

ی متعدد اخلاقی وجود دارد که گرفتن مالیات از مسلمین بیش  در مقابل این حکم فقهی، ادله

شمارد؛ بنابراین با توجه به  داند و تصرّف دیگران در آن را نیز غیرمجاز میاز مقدار مقرر را جایز نمی

خورد به مواردی که دولت جائر  های اخلاقی دینی باید گفت این حکم فقهی تقیید می این آموزه
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صورت است که تصرّف در  مالیات و خراج را بیش از مقدار مقرر از مردم اخذ نکرده باشد و در این 

اند و جواز  آن برای دیگران جایز است؛ برخی از فقهاء بر اساس این نکته قائل به همین مطلب شده

به زمانی دانسته تصرّف در هبه را مقید  از  ی دولت جائر  از مردم، بیش  اند که در گرفتن آن مال 

 (.241، ص3مسالک الافهام، ج ،یثان دیشهی مقرر اخذ نشده باشد )اندازه

نکته قابل توجّه این است که گاهی این اموال در حال حاضر به هر دلیلی مدّعی خاصی ندارد  

داند  و إنسان از حالت سابقه آن هم بی إطلاع است و گاهی إنسان حالت سابقه این گونه اموال را می

ت در هر موردی به صورت موردی لازم و ضروری است. 
ّ
 یا فردی مدّعی این اموال است در نتیجه دق

 های اخلاقی  فقهی بر گزاره های تأثیرمؤلفه گفتاردوّم:

گزاره  تعارض  بحث  ایندر  آن  و  دارد  وجود  چهارمی  فرض  فقهی،  احکام  و  اخلاقی  که های 

های اخلاقی دینی، تأثیر دارد؛ یعنی دلالت  کند، گاهی بر گزاره حکم فقهی را ثـابت مـی  ای کهادله

از دلالتدلیل حـکم فـقهی، قـوی به کمک گزاره دلیل آموزه  تر  و  های اخلاقی  ی اخلاقی است 

 آید؛ این قسم دارای صور مختلفی است:می

 شوند؛های اخلاقی میای آموزه . احکام فـقهی موجب تفاوت برداشت از ادله1

 کنند؛ های اخلاقی را تعیین میهای شرعی گزاره . احکام فقهی چارچوب2

 شوند؛ های اخلاقی می. احکام فـقهی موجب تشکیک در آموزه3

 گذارند. های اخلاقی تأثیر می. احکام فقهی در تعیین حدود آموزه 4

 پردازیم: جا به تفصیل هر یک از صور مذکور میدر این

 های اخلاقیی آموزهتفاوت برداشت از ادله

اند که  ای تبیین شدههای اخلاقی به گونههای وحیانی آن، خاصه گزارهمعارف دینی و آموزه 

ها ایمان داشت  توان به کارایی آنگو هستند؛ به همین جهت میها را پاسخ تمامی نیازهای انسان

های دینی در حل مشکلات و معضلات دینی، اجتماعی، فردی و اخلاقی ناکارآمد  که آموزهو چنان

 ی اسلامی خواهد شد.  های فراوانی در جامعهباشند، موجب کاهش گرایش به دین و کاستی 

گزاره  و  فقهی  میاحکام  کدام  هر  اخلاقی  بههای  سهم  راهکارهای  توانند  تنظیم  در  سزایی 

مناسب جهت تعالی و ارتقاء جامعه داشته باشند و حرکت جامعه به سمت اهداف دنیوی و اخروی  

شود که بدانیم سهم زیادی در  تر میهای اخلاقی زمانی روشن آن را تضمین نمایند؛ اهمیّت گزاره

تعالی و تربیت جامعه دارند و آرامش روانی و پیدایش رفتارهای سالم و صالح در گرو عمل کردن به  

 ها است. آن
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آموزه و جایگاه  اهمیّت  زمانی مضاعف میبه عبارتی دیگر  بدانیم فهم  های اخلاقی  شود که 

  تر شیب  یجهت مطالعهها است )ی آندقیق اهداف ناب دینی و رشد و تعالی جامعه در بر عهده

(، فهم این حقیقت که در دین إکراه نیست و حکم 35ص    ،یعباس، اخلاق اسلام  ،یر.ک: محفوظ 

های اخلاقی  های دینی به ویژه آموزهگیری از آموزهإکراه از نظر دین برداشته شده است، و بهره

های دیگری است تا دستیابی ما را به فهم بهتر آن فراهم کند؛ یکی از این  نیازمند آگاهی از دانش

های اخلاقی دینی ای راه رسیدن به گزاره تواند فقه و احکام شرعی باشد که راه در پاره ها میدانش

 سازد.  را هموار می

بدون تردید احکام اخلاقی اسلام همانند احکام فقهی باید از منابع معتبر )به ویژه قرآن کریم  

و سنت معصومین استخراج شوند تا قابل استناد به دین باشند؛ انتساب سخن و نظری به شارع  

ل و وسواس زیاد صورت گیرد، در  مقدس امری مهم و قابل اعتناء است که می باید با دقت و تأمُّ

شود یا افراد و شده یا نوعی بدعت در دین می  و ائمه  غیراین صورت موجب افتراء بر خدا و پیامبر

 کند. جامعه را دچار سنت سیئه و بدفهمی از نصوص دینی می 

 فرماید: پیامبرگرامی اسلا)ص( می 

قِیامَة»
ْ
ی یوْمِ ال

َ
 بِهَا إِل

َ
یهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِل

َ
عَل

َ
ةً سَیئَةً، ف محمد    ،ی حرّ عامل  خیش)  مَنْ سَنَّ سُنَّ

ای بنا نهد، وزر  (؛ کسی که سنّت سیّئه 579، ص5احکام الِئمة، ، ج  یالامة ال  ةیبن حسن، هدا

 ی اوست«.کنند تا قیامت بر عهده)گناه( او و کسانی که به آن عمل می

توان نظری را به  بنابراین تنها با خواندن یا شنیدن یک یا چند حدیث و بدون فحص و تأمل نمی

دیدگاه  بیان  در  مقدس  شارع  که  چرا  ساخت؛  منتسب  جامعدین  خود  بدون  های  که  بوده  نگر 

 گیری از تتبع کامل، دستیابی به آن انظار ممکن نیست.بهره

ها و احکام متناظر کند که تمام آموزهی یک موضوع اقتضاء می دستیابی به نظر شریعت درباره

آوری شده و در کنار هم قرار بگیرند تا فهم نظر واقعی و ناب شارع حاصل با آن موضوع خاص گرد 

زیرا نصوص هم موضوعشود؛  یا  می مضمون  تبیین  را  یکدیگر  و  بوده  یکدیگر  به  ناظر  کنند محور 

 (.145عبدالله، مراحل اخلاق در قرآن، ص  ، یآملیجواد)

می استنباط  آن  از  فقهی  احکام  که  نقلی  معرفتی  احادیث  منابع  و  خدا  کتاب  یعنی  شود، 

و گزاره معصومان می به قوانین  باشند؛ توانند در جهت دستیابی  راه  نور  و  های اخلاقی راهگشا 

یا روایتی، یکی از آموزه آیه  های اخلاقی هم مطرح شده و به  گاهی در بیان یک حکم فقهی در 

عدد حکم )اعم از فقهی، اخلاقی،    30ی زیر که  درستی تبیین شده است؛ همانند آیات شریفه

 کلامی و علم دیگر( در آن ذکر شده است. 
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 ما یتْلی
َّ
نْعامِ إِلا

َ ْ
مْ بَهیمَةُ الِ

ُ
ک

َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
عُقُودِ أ

ْ
وا بِال

ُ
وْف

َ
ذینَ آمَنُوا أ

َّ
یهَا ال

َ
یدِ وَ    یا أ ی الصَّ

ِّ
یرَ مُحِل

َ
مْ غ

ُ
یک

َ
عَل

 
ْ
هْرَ ال

َّ
 الش

َ
هِ وَ لا

َّ
عائِرَ الل

َ
وا ش

ُّ
ذینَ آمَنُوا لا تُحِل

َّ
یهَا ال

َ
مُ ما یریدُ * یا أ

ُ
هَ یحْک

َّ
نْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ الل

َ
هَدْی  أ

ْ
 ال

َ
حَرامَ وَ لا

ضْلاً 
َ
ف یبْتَغُونَ  حَرامَ 

ْ
ال بَیتَ 

ْ
ال ینَ  آمِّ  

َ
لا وَ  قَلائِدَ 

ْ
ال  

َ
لا لا  وَ  وَ  اصْطادُوا 

َ
ف تُمْ 

ْ
ل

َ
حَل إِذا  وَ   

ً
رِضْوانا وَ  هِمْ  رَبِّ مِنْ   

نْ تَعْتَدُ 
َ
حَرامِ أ

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
وکُمْ عَنِ ال نْ صَدُّ

َ
وْمٍ أ

َ
نَآنُ ق

َ
مْ ش

ُ
ک قْوییجْرِمَنَّ بِرِّ وَ التَّ

ْ
ی ال

َ
وَ لا تَعاوَنُوا    وا وَ تَعاوَنُوا عَل

مُ  مَیتَةُ وَ الدَّ
ْ
مُ ال

ُ
یک

َ
مَتْ عَل عِقابِ * حُرِّ

ْ
دیدُ ال

َ
هَ ش

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
قُوا الل عُدْوانِ وَ اتَّ

ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
ی الْ

َ
خِنْزیرِ وَ    عَل

ْ
حْمُ ال

َ
وَ ل

یةُ  مُتَرَدِّ
ْ
ةُ وَ ال

َ
وذ

ُ
مَوْق

ْ
مُنْخَنِقَةُ وَ ال

ْ
هِ بِهِ وَ ال

َّ
 لِغَیرِ الل

َّ
هِل

ُ
یتُمْ وَ ما    ما أ کَّ

َ
 ما ذ

َّ
بُعُ إِلا  السَّ

َ
کَل

َ
طیحَةُ وَ ما أ وَ النَّ

لا
َ
مْ ف

ُ
ذینَ کَفَرُوا مِنْ دینِک

َّ
یوْمَ یئِسَ ال

ْ
مْ فِسْقٌ ال

ُ
زْلامِ ذلِک

َ ْ
نْ تَسْتَقْسِمُوا بِالِ

َ
صُبِ وَ أ ی النُّ

َ
بِحَ عَل

ُ
وْهُمْ  ذ

َ
 تَخْش

مْ نِعْمَتیوَ ا
ُ
یک

َ
تْمَمْتُ عَل

َ
مْ وَ أ

ُ
مْ دینَک

ُ
ک

َ
تُ ل

ْ
کْمَل

َ
یوْمَ أ

ْ
وْنِ ال

َ
مَنِ اضْطُرَّ    خْش

َ
 ف

ً
سْلامَ دینا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ک

َ
وَ رَضیتُ ل

فُورٌ رَحیمٌ  فی 
َ

هَ غ
َّ
إِنَّ الل

َ
مٍ ف

ْ
ث یرَ مُتَجانِفٍ لِِْ

َ
 (.3 یال  1مائده / )  مَخْمَصَةٍ غ

 های اخلاقی های شرعی برای گزارهتعیین چارچوب 

آن پاسخ از  شیعه  فقه  که  است  جا  گور  تا  گهواره  از  انسان  فرعی  و  عملی  احکام  تمام  گوی 

(. بر همین اساس به تنظیم  76، ص21نور، ج    فهیالله، صح(، روحینی)امام خم  ینیخم  یموسو)

است؛ ازسوی دیگر گستردگی موضوعات و  تمامی این احکام و قوانین از منظر شریعت پرداخته  

شود که علوم دیگر نیز ولو در برخی از موارد به  ابوابی که فقه بر آن پرتوافشانی کرده، موجب می

اشتراک در مصداق و یا موضوع با دانش فقه هماهنگ شوند؛ بنابراین برخی از محققان ابراز نگرانی  

نهکرده  خود  موضوعات  و  ابواب  نیز  و  احکام  فراگیری  همه  با  فقه  که  این  از  دیگر  اند  وارد  تنها 

نشدهحوزه استفاده  آن  از  لزوم  موارد  در  و  شده  محدودتر  بلکه  نشده،  دین  معارفی  و  های  است 

 اند:  گفته 

سازی عملی فرعی دینی به حدود  دیری است که قلمرو اجتهاد از محدوده فقه فراگیر و برنامه

های منش دینی چنان که باید و شاید در بخشتکالیف فردی و عبادی فرو کاسته شده است و آن

های پیشرو و فعال ندارد  )اخلاق( و پرورش دینی )تربیت( و نیز فقه اجتماعات  سیاسات، استنباط

 (. 7، ص1383مقاله فقه و اخلاق، کتاب نقد، سال  اکبر،ی رشاد، عل)

می  که  موضوعاتی  از  یکی  تردید  حدود بدون  تعیین  برد  بهره  دراخلاق  فقهی  احکام  از  توان 

های اخلاقی است؛ استنباط حکم خواه اخلاقی و خواه فقهی دائر مدار فهم درست موضوع  آموزه

ی آن بیان شده، یا نادرست است  است؛ اگر موضوع احکام اخلاقی آشکار نباشد، حکمی که درباره

( بود  خواهد  مبهم  نهایت  در  نور عالم یا  د  ،یزاده  متون  از  اخلاق  حکم  استنباط   ،ینیمحمد، 

 (.103ص

این و تمام که بخواهیم دائرهبرای  باید موضوع آن منقح شده  به خوبی معلوم شود،  ی حکم 

حدود و ثغور و مرزهای آن مشخص شود؛ البته قابل انکار نیست که برای تعریف و تحدید برخی از  
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های عرفی و لغوی مراجعه کرد؛ توان به عرف یا لغت و برداشتموضوعات و مفاهیم اخلاقی می

است به ویژه لکن تردیدی نیست که برخی از موضوعات اخلاقی که در آیات و روایات تبیین شده

 حدود و مرزهای آن نیازمند غیر از لغت و عرف است و در بسیاری از این موارد باید سراغ فقه رفت. 

باشد، کتابی قدری در فقه میشهید ثانی که از فقهای طراز اول شیعه و صاحب تألیفات گران

نویسد و در مقدمه ی اخلاق و در موضوع غیبت به نام »کشف الریبة فی احکام الغیبة« می در حوزه

 دارد: آن اذعان می

»یکی از دلایلی که به تألیف این کتاب اقدام کردم به خاطر این بود که دیدم متدینان و مؤمنانی 

در جامعه هستند که اهل نماز و روزه و انجام واجبات هستند و نیز از محرمات اجتناب دارند، لکن  

ورند، این سستی هر چند دلایل متعددی دارد لکن یکی از موارد  در گناه کبیره نظیر غیبت غوطه

این می )آن  نه؟«  یا  این گفتارشان غیبت است  اوقات آگاهی ندارند  از    دیشهباشد که در برخی 

 (.  16ص بة،یاحکام الغ یف بةیکشف الر ،یثان

برخی نیز در مکاسب محرمه در موارد متعددی مانند غیبت و مانند آن همین بحث را مطرح  

 ینیخم  یموسوی آن و مستثنیات در آن به عهدة فقه است )کند که تعریف از غیبت و محدودهمی

 (.191، ص2(، المکاسب المحرمه، جینی)امام خم

مات دو بخش أساسی فقه است که بخش أوّل به عنوان فروع دین در کتاب های واجبات و محرِّ

مات در مکاسب محرّمه و در بخش حدود و قصاص آمده است.   خود مطرح است ولی بخش محرَّ

 های اخلاقی تأیید یا تشکیک در آموزه

باشند؛ استوارترین و ی حیات و سلامت انسانی میقرآن کریم و احادیث معصومین سرچشمه

می را  هدایت  تعالیم  گونهزیباترین  به  یافت  روایات  و  الهی  آیات  در  ارزندهتوان  که  ترین  ای 

گشاید و موجبات بشارت و سعادت رهروان و  ها میدستاوردهای دنیوی و اخروی را فراروی انسان

 (. 9اسراء / نماید )مؤمنان را فراهم می

از حوزه پر رنگی دارد، حوزه آموزهیکی  و روایات نقش  آیات  های اخلاقی است،  هایی که در 

س إسلام دارد؛ تردیدی نیست   اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی سهم بسزائی در تعالیم دین مقدَّ

 (.24ص ن،یالدمعالمکه قرآن کریم مصون از تحریف بوده و تمامی آیات آن قطعی الصدور است )

که  کند به خاطر اینلکن توجه و تأمل در روایات و سنّت معصومین از اهمیت مضاعف جلوه می

ای از روایات در تبیین و تفسیر  که سهم عمدههم از منابع اصلی دین و معارف دین بوده و هم این

الهی می زمان خود معصومین  آیات  به  روایات  انتقال صحیح  به  و حساسیت نسبت  توجه  باشد؛ 

 رسد. می
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های مسلم قرآنی  بدون شک از اوّلین شخصیّت هائی که به همگان آموخت اگر روایتی با آموزه

باید کنار گذاشته شود، وجود مبارک حضرت زهراء )س( می باشد که در مقابل  هماهنگ نیست 

 « اول  از خلیفه  منقوله مجعوله  نُ   ءنبیاالِ  رُ عاشِ مَ   نحنُ روایت  کریم  ثُ رِّ وَ لا  قرآن  از  متعدد  آیات  به   »

الکتاب و   یف  ریالغد  ن،یعبدالحس  ،ینیامدهد )استناد جسته و اعتبار آن را مورد تردید قرار می

 (.129، ص3السنة، ج

ائمه   از  و روایات فراوانی  این مطلب توجه داده  به  پیامبر اسلام)ص(در روایات متعددی  خود 

انتقال صحیح روایات خود و احادیث پیامبر)ص( مطرح شده که همین روایات موجب   نسبت به 

شده که راویان برای اخذ و تحمل، نقد و رد، جمع و حل اخبار تا حد امکان به خود ائمه مراجعه  

  الحکمة، زانیمحمد، م  ،یشهریربه تقویت و تأیید و تضعیف و تشکیک در اخبار بپردازند )کنند و  

نهاده شد و سپس  12، ص1ج بنیان  از زمان خود معصومین  نیکو  این سنت  بر همین اساس   .)

بیت همت نهاده  ی دینی به پاسداری از میراث پیامبر)ص( و اهلعالمان شیعه بر اساس یک وظیفه 

حادیث به درستی یا نادرستی روایات آن پی برده تا به فهم صحیح و مقبولی از آن دست  و با بررسی ا

 یابند.

های اخلاقی مؤثر باشد،  تواند در بررسی و تقویت یا تضعیف آموزه هایی که مییکی از گزینه

های مسلم فقهی است؛ أحکام فقهی با توجّه به حجّت بودن آنها ناظر بر علوم مختلف  احکام و آموزه

بینیم این  از جمله علم أخلاق هستند، با بررسی جوامع روایی و تصانیف اخلاقی علمای شیعه می

کم  شدهنگاه  واقع  توجه  مورد  حالی  تر  در  صرف است،  شیعه  علمای  زحمات  از  عظیم  سهم  که 

های فقهی های فقهی و فتاوای مسلم و متسالم علیه فقهی شده که همین احکام و آموزه استنباط 

تبار سزایی داشته باشد و بر همین اعها و احکام اخلاقی نقش بهتواند در تشکیک یا تأیید آموزهمی

هایی ازاخلاق را که با مسلمات و قطعیات فقهی شیعه سازگار نیست، از حجیت خارج  توان آموزهمی

 های اخلاقی از آن نباشیم.کرد و دچار سوء برداشت

 های اخلاقی تعیین حدود آموزه

های ناب و زلالی شکی نیست ارائه یک نظام اخلاقی متین و منطقی و صد البته علمی با آموزه

می شود  آدمیان  فطرت  و  جان  اقناع  موجب  نیز  که  و  عقلانیت  و  حقانیت  در  مهمی  نقش  تواند 

 باشد. گسترش هدایتی آن نظام اخلاقی داشته 

ها های انسان بودن و انسان زیستن هستند؛ انسانرهنمودهای اخلاقی اسلام، دستورالعمل

های اصیل و ارزشمند است که تسلیم حق شده و دعوت پیامبران را پاسخ از طریق همین آموزه 

 شود. دهد و به صراط مستقیم و سعادت ابدی هدایت میمی
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های اخلاقی از صلابت و اتقان در  مندی آموزهجا بدان باید توجه کرد بهرهچه در اینلکن آن

این حوزه   در  که  علومی  از  یکی  شک  بدون  است؛  اخلاقی  احکام  البته حجّیت  صد  و  استنباط 

 باشد دانش فقه و احکام مرتبط با آن است. تواند تأثیر به سزایی داشته می

وجوه متعددی که علم فقه و اخلاق را به هم نزدیک کرده و به ویژه وحدتی که این دو علم در  

شود که هریک از  اهداف ]تعالی إنسان توسط علم یا تعالی إنسان توسط حجّت[ دارند موجب می

این دو علم در تقویت دیگری مؤثر بوده و احکام مستنبطة را غنا بخشد؛ از آیات متعدد قرآن کریم  

های یک سونگرانه بوده و  های یک جانبه و گرایشکننده نگرشآید که این دین مبین نفیبرمی

  ی و یاهداف دن  ،یمحمدعل  ،یسلطان های دینی است )بلکه مؤید نگرش جامع و فراگیر در آموزه

 (. 17فقه، ص

های دینی و به ویژه تأثیر گیری آموزههرچند برخی از محققان با برداشت ناصحیح از طرح بهره

اند که توسعه فقه و کشاندن آن در  متقابل اخلاق و فقه در یکدیگر به این نتیجه ناصواب رسیده

آموزه و  نهاخلاق  اخلاقی  چنین های  دستاورد  بلکه  است،  اخلاق  علم  حریم  به  تجاوز  تنها 

آموزهتناسب  و  اخلاق  علم  نابودی  و  اضمحلال  جز  به  هایی  اعتماد  و  ایمان  نهایت  در  و  آن  های 

 (.  1771شماره  ،یقابل، احمد، مقاله اخلاق بر فقه ارجح است، روزنامه اعتماد ملشریعت است )

باشد،  های نامطلوبی داشته های اخلاقی از فقه چنین پیامد گیری آموزهباید توجه کرد اگر بهره

های انسانی  های وجودی او منحصر در اخلاق باشد و تمامی دریافتپس باید وجود انسان و ساحت

ها بینیم موارد فراوانی از خواستهکه ما میو بایدها و نبایدهای او منحصر در این حوزه باشد در حالی

کاظم، مقاله    زاده،یقاض شود )و رفتارها و تمایلات انسان با احکام و فروعات فقهی پاسخ داده می

 (. 98، ص 53قبسات، شماره  هیاخلاق، نشر میتوسعه فقه به حر

بدون تردید همان طور که قوای انسانی با توجه به اشتراکاتی که دارند اگر در موردی در تعاضد  

 در رسیدن به هدف مؤثر
ً
تر خواهند بود؛ چنین بیانی را باید در  تر و قوییکدیگر قرار بگیرند حتما

 گیری از این علوم نیز پذیرا شد. بهره

 که هر یک از این علوم با توجه به عملیات
ً
های علمی که انجام داده و به نتایج مطلوبی  مضافا

بهره  
ً
یقینا و  بیاید  دیگر  علوم  کمک  به  اشتراکی  موارد  در  است  در  باریافته  متعدد  علوم  از  گیری 

 های دینی را ضریب ببخشد. تواند توان اقناع و نیز استناد به دین وآموزهرسیدن به رأی واحد می

های فقهی یا اخلاقی نگریست که یک سویه بودن  امروز باید سوگمندانه به احکام و استنباط

هایی شده که زلالی معارف دین را در نزد تشنگان ها در برخی موارد، موجب خطاها یا غفلتآن

کند، زیرا علم بدون حجّت، علم بدون سیاست )هر چند از علوم  بیت دچار تردید میمعارف اهل
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کند علم إخلاق یک علم است حکمت عملی باشد( و تقارن علم و سیاست به پیشرفت آن کمک می

 . و با إستفاده ازحجّت فقهی حقوقی بیشتر تعالی و نموّ خواهد کرد

 های اخلاقی و احکام فقهی از نظر دلالتگفتار سوّم: تکافؤ گزاره

های اخلاقی تکافؤ داشتند  ی احکام فقهی و گزاره گفتار سوّم در این فصل این است که اگر ادله

یک بر دیگر ترجیح داده  و با هم مساوی بودند، از نظر دلالت بر یکدیگر برتری نداشته باشند، کدام

به عبارتی دیگر هر    شود؟یک از این دو دسته ادله، حکم نهایی صادر میشود؟ و بر اساس کداممی

های أخلاقی می توانند قطعی یا ظنّی باشند؛ و اگر یکی از آنها با هم  کدام از أحکام فقهی یا گزاره

اند، هیچ برتری بر دیگری نداشته باشند )هر دو در دلالت عام باشند یا هر دو در  تعارض پیدا کرده

 دلالت مطلق باشند( 

چه ملاکی وجود دارد که بر اساس آن یکی را بر دیگری ترجیح داد؟ با توجّه به این حقیقت 

ی به آن شاهد جمع می شود و به عنوان دلیلی است که 
َ
که: جمع عرفی ـ که یکی از موارد مبتل

دارای دو لسان است و با هر لسانی حکم یک طرف تعارض بدوی را بیان می کند ـ بر أحکام باب  

این تعادل   در  م است؛  مقدَّ تراجیح  این موضوع میو  تبیین  به  را جا  آن  و حالات مختلف  پردازیم 

می  نقلی  بررسی  جمع  شاهد  به  را  »ب«  بخش  و  عقلی  جمع  شاهد  به  را  »ألف«  بخش  و  کنیم 

 إختصاص می دهیم. 

 های اخلاقی یا استنباط فقهی به شاهد عقلیاعتضاد یک دسته از گزاره

ویژه جایگاه  از  اسلام  در  است؛»عقل«  برخوردار  وجه   ای  هیچ  به  اسلام  در  عقل  جایگاه 

داند و مرتبت و جایگاه آن را ارتقاء تشریفاتی و صوری نیست؛ چرا که عقل را نوری از نور خدا می

اند  اند و سعی کرده ستیزان در مناقشه و کشمکش بودهعلماء و فقهاء همواره با عقل   1داده است؛ 

گرایی حجیّت عقل در مباحث فقهی و اعتقادی را به رسمیّت بشناسند و به دیگران توصیه به عقل 

 اند.  بندی به نقل و سنّت کرده در کنار پای

های اخلاقی یا استنباطات فقهی با حکم عقل تضاد داشته باشند، چه باید کرد؟  حال اگر گزاره

ظن معتبر یا    به صورت قطعی چه به صورت  چه  حـکم عقل پاسخ این سؤال این است که گاهی  

ای که با حکم کند، در این صورت آن دستهمی  تقویت  ی اخلاقی رافـقهی یـا آموزه   ، اسـتنباط قوی

 
عَقْل می   )ع(   . امیرمؤمنان علی 1

ْ
 ال

َّ
 یصْلِحُهُ إِلا

َ
ینُ لا بخشد«. )لیثی واسطی، علی بن محمد،  ؛ دین را به جز عقل سامان نمی فرماید: »الدِّ

ه؛ کسی  می   (؛ همچنین امام رضا 48ش، ص 1376عیون الحکم و المواعظ، دارالحدیث، قم،  
َ
 ل

َ
 عَقْل

َ
نْ لا ینِ مِمَّ هْلِ الدِّ

َ
 بِأ

ُ
 یعْبَأ

َ
فرماید: »لا

 ( 27، ص 1که از دیانت برخوردار بوده ولی عقل نداشته باشد، او را ارج و اعتباری نیست«. )کلینی، کافی، ج 
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 فقهی   و استنباط  ی اخلاقی؛ به طور مثال میان یک آموزه گرددمـی  عقلی متضاد نیست، مقدم

بْح ظـلم  عقل  معتضد بـه حکم قطعی  ی اخلاقیناسازگاری است و آموزه
ُ
است، در این صورت    بـه ق

به   نسبت  عقل در استنباط فقهی و شمول آن قطعی ی اخلاقی به حکمباید به دلیل اعتضاد آموزه

 نظر کرد.   تجدید مورد این

تر از  های دینی و احکام فقهی بر عقل، راهی بسیار قویی آموزه از دیدگاه برخی علماء، عرضه 

 نویسد: تصحیح سند و اعتبار آن آموزه یا حکم است؛ علامه بهبهانی )ره(می 

السند بالاتر  السند که با انطباق با قواعد تقویت شود، اعتبارش از روایت صحیح»روایتی ضعیف

 (.295، ص3الظلام، ج حیمحمدباقر، مصاب  ، یبهبهاناست« )

های دینی و احکام فقهی با حکم عقل بسیار حائز اهمیت است؛ البته بنابراین انطباق آموزه 

طبق نظر اصولیین تنها عقول کامل هستند که قدرت درک مصالح و مفاسد و یا حسن و قبح احکام 

آموزه  )یا  دارند  را  اخلاقی  خراسانهای  کفا  ،یآخوند  ص  ةیمحمدکاظم،  این124الاصول،  که (، 

های دینی با حکم عقل تصحیح یا تقویت شوند، دارای پیشینه طولانی بین علمای  اسناد و آموزه

چون شیخ مفید، راهکار شناخت احادیث صحیح از غیر صحیح را حکم و  شیعه است؛ برخی هم

 (.  73ص ة،ی(، محمدبن محمد، المسائل السرودیمف خی)ش دیمفداند )دلیل عقلی می 

 های دینیکارکردهای عقل در هنگام اختلاف با آموزه

های اخلاقی( با دلایل و احکام های دینی )احکام فقهی یا آموزه به هنگام تعارض یا تضاد آموزه 

از  یعنی در این هنگام، مورد زیر مجموعه  شود؛عقلی، کارکردهای مختلفی از عقل دیده می ای 

 ی این اختلاف خواهد بود.  کننده رهنمودهای عقل است و عقل برطرف

 رفع تعارض و اختلاف: 

شناسان این است که به هنگام اختلاف  های متعارف در فقه و نیز گاهی بین حدیثاز روش

می بهره  تعارض  و  اختلاف  رفع  برای  عقل  حکم  از  یکدیگر،  با  گزاره  )چند    خ ی)ش  یطوسبرند 

الاسلامیطوس درالکتب  الاستبصار،  الحسن،  ص1ش، ج1390تهران،    ه،ی(، محمدبن   ،433  .)

باشد،   واقع داشته  به  نوعی  اقربیّت  که  نوع مرجّحی  این مشهور اصولیین معتقدند هر  بر  علاوه 

 ان، یلیمظفر، محمدرضا، أصول الفقه، نشر اسماعتواند در حل تعارض و اختلاف مؤثر باشد )می

 (.285، ص2ش، ج1375قم، چاپ پنجم،  

 های فقهی و اخلاقی:تأویل گزاره

از نگاه اصولیین، دلالت یک لفظ بر معنایی که مرجوح است و آشکارتر نیست، تأویل نام دارد  

( و 67ش، ص1383(، محمد بن حسن، زبدةالِصول، انتشارات مرصاد، قم،  یبهائ  خی)ش  یبهائ)
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صحیح این است که تأویل برای موارد إجمال و پائین تر از آن هر دو وجود دارد و بحث مجمل و  

صول دلالت مساوی و کمتر از آن را شامل است و بر اساس قرائن عقلی و گاهی نقلی  
ُ
ل علم ا موؤَّ

ای اخلاقی یا فقهی با حکم و دلیل عقلی ناسازگار می توان الفاظ را به تأویل بُرد؛ حال اگر گزاره

 شود.بود، گاهی آن گزاره به معنا و دلالتی دیگر تأویل برده می

به طور مثال در تفسیر روایات ناظر به »توزین اعمال« گفته شده، میزان، برای سنجش ارزش  

شود )ارزش انسان با فطرت توحیدی او  هر چیز است و ارزش هر چیز به حسب آن سنجیده می

شود  و عملی صالح است که موافق فطرت توحیدی او باشد( حال این نکته بر مبنای سنجیده می 

گوید »توزین و میزان و موزون بایست با هم تناسب داشته باشند« ی عقلی است که مییک مقدمه 

 (.74ص  شه،یاند یسرچشمه ،یآمل  یر.ک: جواد ترشیب  یجهت مطالعه)

بعلاوه عالم مُلک و ملکوت با هم تفاوت دارند و این إختلاف در توزین تأثیر گذار است، در باب  

مثال: وقتی رفتن از کرة زمین به کرة ماه در توزین تأثیر دارد تغییر نوع عالم نیز بر اساس نصوص  

 موجودة تأثیر گذار است. 

 های دینی:تحلیل گزاره

از گزاره برخی  از عهدهگاهی درک  دینی،  تنها  های  انسان  آدمی خارج است؛ عقل  ی عقل 

های بندگی را درک کند و بشناسد، اما معرفت حقیقی تواند اثبات وجود خدا یا شناخت آثار و راهمی

الله و لوازم آن مانند مقام محمود و غیره از عهدة عقل خارج است و تنها راه آن، نور ایمان یا کشف  

 ( است  علسعادتشهودی  ج   ،یپرور،   ، دل،  ص3راز  می219،  عقل  موارد،  این  در  حال  تواند  (. 

 های دینی را برای علماء تحلیل و تبیین کند. گزاره 

 های اخلاقی یا استنباط فقهی به شاهد نقلی اعتضاد گزاره

بخشد و در  ی اخلاقی یا استنباط فقهی را اولویت میطور که دلیل عقلی یکی از گزاره همان

شود، دلیل نقلی هم در مقام تعارض این دو دلیل، ها میمقام تعارض این دو، مرجح یکی از آن

ی اخلاقی یا حکم  بخشد، یعنی گاهی دلیل نقلی یکی از دو گزارهیکی را بر دیگری رجحان می

 کند؛ این تقویت به دو صورت است. فقهی را تقویت می

 : کلان نقلی دلیل 

شود که نزد ی نقلی شرع مقدس چنین برداشت میهای دینی و ادلهگاهی از مجموع آموزه

های اخلاقی بر احکام فقهی رجحان و برتری دارند، به طور مثال شاید دلیل  شارع مقدس، آموزه 

آن این باشد که شارع عذاب رذائل اخلاقی را شدیدتر از عذابِ ترک احکام فقهی بداند؛ در این  
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شوند، حضرت امام خمینی)ره( در همین باره های اخلاقی بر احکام فقهی مقدم میصورت گزاره

 نویسد:می

معرفت   ی اهلکه به گفته   -»قذارات باطنیه موجب حرمان از سـعادت و مـنشأ جهنم اخلاق  

روح    دی(، سینی)امام خم  ینیخم  یموسوباشد« )می   -  تر از جهنم اعمال استبالاتر و سوزنده

 (. 57الله، آداب الصلوة، ص 

یا ثواب ارتکاب فضائل اخلاقی را بیشتر از انجام احکام فقهی می داند. یا کسی تصور کند که  

آموزه های اخلاقی به منزله هدف هستند و احکام فقهی به منزله وسیله  و همواره در تعارض هدف  

و وسیله ، هدف مقدم است پس آموز های اخلاقی بر  حکام فقهی مقدم است. البته حدیث رفع و 

ظائر آن منافاتی با این کلام ندارند زیرا مفاد این أحادیث شریف لطف و امتنان حضرت حقّ تعالی  ن

 به بندة عاصی است. 

 نـقلی جزئی:  دلیل 

، به طور مثال  تعارض در موردی خاص اشاره دارد  گاهی دلیل نقلی فرد موردی است و به حل

تقیّه یـا  تقدّم حکم را تجویز می  جانی  خطر  کردن در مورد  از روایاتی کـه دروغ گـفتن  تنها  کند، 

ی  کلی برای تقدم در همه  حکمتوان از آن  شود و نمیفقهی حـفظ جـان بـر دروغ گفتن استفاده می 

 مـوارد را اسـتفاده کـرد. 

شناخت  بخش  در  و  است  ضعیف  مناطات  کشف  در  عقل  قدرت  که  است  این  مسأله  جهت 

ت بالائی باید بکار رود
ّ
 . مناطات قطعیة و مناطات ظنیّة معتبیرة دق

 های اخلاقی دین در هنگام تعارض مستقرّ دو دلیل حکم فقهیگفتار چهارم: نقش گزاره

مشهور علمای شیعه معتقد هستند بایدها و نبایدهای فقهی )احکام عملی( بر اساس مصالح  

ملاک  شوند؛ از نگاه عالمان شیعی، احکام شرعی بدون ضابطه و بیو مفاسد تشریع و وضع می

شده داده  قرار  معین  مفاسدی  و  مصالح  اساس  بر  بلکه  )نیستند،    دابوالقاسم، یس  ،یخوئاند 

ی شارع حکیمانه  ( و دلیل این است که اراده291و    205، ص  2اصول الفقه، ج    یمحاضرات ف

 تواند گزاف باشد. است و نمی

شود، به دلیل وجود مصلحت واقعی آن است و اگر چیزی  بر این اساس اگر چیزی واجب می

شود احکام واقعی تابع  ی واقعی آن است؛ پس هنگامی که گفته می شود، به علت مفسدهحرام می

به طور مثال در   و  یعنی مصلحت و مفسده در متعلق احکام نهفته است  و مفاسد است،  مصالح 

»اقیموا الصلاة« مصلحت در نماز و در »لاتقربوا الزنا« مفسده در زنا وجود دارد؛ بنابراین مصالح و 
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و باعث اراده و شوق شارع به انشای    1مفاسد واقعی، حکمت احکام و بایدها و نبایدهای فقهی است 

می آنحکم  بقای  و  وجود  گرو  در  حکم  بقای  و  وجود  و  )شود  است  )امام ینیخم  ی موسوها 

 (.433الاصول، ص  بی روح الله، تهذ دی(، سینیخم

ی فقهی،  های اخلاقی بر ادلهبا توجه به این توضیح باید گفت سومین نقش تأثیرگذار گزاره

ی معتبری )اعم از عرفی و عقلائی( زمانی است که دو دلیل فقهی متعارض شوند و با هیچ شیوه 

های اخلاقی دین« ها جمع یا سازگاری ایجاد کرد؛ در این حالت موضوع »نقش گزارهنتوان بین آن

 گردد. مطرح می

شده تخییر  به  قائل  فقهاء  و  علماء  از  برخی  حالت  این  در  )هرچند  خراساناند  در    یآخوند 

(، اما گروهی دیگر قائل به ترجیح یکی از دو دلیل  شده است  رییقائل به تخ  544ص  ةالِصول،یکفا

ای اکتفاء به مرجحات منصوصه  اند، دستهفقهی بر دیگری هستند؛ کسانی که قائل به ترجیح شده

جا این دو دیدگاه را  در این  ای دیگر قائل به تعدّی از مرجحات منصوصه هستند؛نموده و دسته

 کنیم.تبیین می 

 :2منصوصه  مرجحات  دیدگاه اکتفا به

ای اخلاقی که دارای عموم و اطلاق  بنابر این دیدگاه به هنگام تعارض دو دلیل فقهی، اگر آموزه

شود و بر اساس آن، یک  است، با یکی از دو دلیل فقهی سازگار بود، به همین سازگاری اکتفا می

 شود. حکم فقهی بر دیگری ترجیح داده می

کسانی که قائل به این دیدگاه هستند، مرجحاتی که در روایات آمده )همچون موافقت با کتاب 

دانند و در هنگام تعارض دو دلیل فقهی، به این روایات عمل و اکتفاء را تعبّدی می  الله و موارد دیگر(

از می یکی  که  صورتی  در  دیدگاه  این  به  قائلین  نگاه  از  و  های   دو  کنند  آموزه  با  متعارض  روایت 

 . دیگر غیر معتبر خواهد بود و روایت اخلاقی قرآن،داشته باشد، آن روایت، معتبر

 ای از حل تعارضنمونه

فرائد الاصول،    ، یمرتض  ،یانصار مثالی را مرحوم شیخ انصاری در مباحث اصول خود آورده ) 

(: اگر کسی یک درهم نزد زید امانت گذاشته است، نفر دومی هم دو درهم نزد او به  217، ص  4ج  

 
ولوالِلباب است .و جزء سیره های عقلاء قرار می گیرد.  حسن و قبح مربوط به عقل است و.  1

ُ
 باید ها و نبایدها مربوط ا

. مرحّجات منصوصه، مرجّحاتی هستند که سبب اقربیت یکی از دو خبر به واقع شده و در احادیث و رواویات به آن تصریح شده 2

است. این مرجّحات منصوصه عبارتند از: احدثیّت روایت )جدیدتر بودن آن(، صفات راوی، شهرت، موافقت با قرآن کریم، مخالفت  

مانند موافقت با اصل یا    ، مرجّحات غیر منصوصه است که در احادیث و روایات نیامده است؛با عامه. در مقابل مرجّحات منصوصه

  موافقت با اجماع منقول.
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امانت گذاشته باشد، حال اگر دزدی بیاید و یک درهم از این دراهم امانتی را به سرقت ببرد، چه  

باید کرد؟ آیا این یک درهم سرقت شده از نفر اول است که تمام مقدار امانتی او همین یک درهم 

اند  هبود یا از نفر دوم است که نصف مالش رفته باشد؟ مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر قائل شد

 (. 218همان، ص شود )باید قرعه انداخت و قرعه به نام هر کسی افتاد از مال او محسوب می

  در ادلة باب تعارض، برخی قرعه را راه حل می
ّ

دانند و برخی دیگر تقسیم را به عنوان راه حل

- 227، ص  134ناصر، فقه الشرکة، درس    ،یرازیمکارم شکنند، لکن برخی از فقهاء )مطرح می

کند این یک اند عدل و انصاف که زیربنای اخلاق الهی و اسلامی است، اقتضاء می( گفته 234

درهم مسروقه را بین این دو نفر تقسیم کرده و نصف کنیم تا صاحب اصلی به بخشی از مال خود  

 1رسیده باشد؛ زیرا در صورت قرعه ممکن است مالک اصلی کل مال خود را از دست بدهد. 

تواند در فقه داشته باشد و با این قواعد اخلاقی به حل  چنین مواردی مصادیق متعددی میاین

ای  تعارض پرداخت؛ از طرفی دیگر باید بدانیم قرعه قاعدة است جایی است که هیچ اصل و أماره 

 وجود نداشته باشد. 

با   از مجهول در قرعه مجهول مطلق است و الا اگر یک طرف مجهول ولو  علاوه بر این مراد 

به   مورد  این  در  پس  نیست؛  قرعه  برای  جایی  دیگر  کند  پیدا  ترجیح  اخلاقی  مباحث  و  روایات 

 گردد. شود و تعارض حل میهای اخلاقی استناد میگزاره 

 دیدگاه تعدّی از مرجحات منصوصه: 

ذکـر    متعارض  روایت  بر اساس ایـن دیدگاه مرجحاتی که در روایـات بـرای ترجیح یکی از دو

ها مرجحات تـعبّدی  هایی برای این موضوع هستند و آنبا کتاب( از قبیل مثال   شـده )نظیر موافقت

 
 فی )النهایة( مع إختلافِ یَسیرٍ عنْ محمّدِ بنِ .    1

ً
 فی )التهذیب( وَ مرسلا

ُ
 بِما رواهُ الصدوقُ فی )الفقیه( وَ الشیخ

ُّ
حَل

ْ
وَ یَن

حَسَنِ 
ْ
تُ أبَا ال

ْ
: سَأل

َ
صیبُ » حکیمٍ قال

ُ
طئُ و ت

ْ
خ

ُ
 ت

َ
رعة

ُ
طئٍ « و پاسخ شنید: »إنَّ الق

ْ
یْسَ بِمُخ

َ
ل

َ
مَ اللهُ بِهِ ف

َ
رة «. این ما حَک

ْ
را به فِق

 دو صورت رائج تفسیر کرده اند و صورت سوّم تفسیر »واقع یا محقّ« با ذائقة عرفانی است. 

دِ بْنِ   -11( 33720)  دِ بْنِ أحْمَدَ بْنِ یَحْیَی، عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَلیِّ بْنِ عُثمانَ، عَنْ مُحمَّ حَکیمٍ    وَ بإسْنادِهِ، عَنْ مُحمَّ

حَسَنِ 
ْ
تُ أبَا ال

ْ
: سَأل

َ
    )فی الفقیه: محمد بن الحکم( قال

َ
رعة

ُ
هُ: إنَّ الق

َ
تُ ل

ْ
ل

ُ
، ق

ُ
رْعَة

ُ
ق

ْ
فِیهِ ال

َ
 مَجْهُولٍ ف

ُّ
 لِی: کُل

َ
قال

َ
یءٍ ف

َ
عَنْ ش

دِ  دُ بْنُ عَلیِّ بْنِ الحُسَینِ بِإسنادِهِ، عَنْ مُحمَّ طئٍ.  مُحمَّ
ْ

یْسَ بِمُخ
َ
ل

َ
مَ اللهُ بِهِ ف

َ
: ما حَک

َ
صیبُ قال

ُ
طئُ و ت

ْ
خ

ُ
هُ. ج  ت

َ
، 9 بْنِ حَکیمٍ مثل

 . 11[، روایت 260، ص 27و ج  189ص  18، ]ج 520ص

یرِهِ مِن   -18( 33728) 
َ

رٍ )علیهما السلام( وَ عَن غ
َ

حَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعف
ْ
: رُویَ عَن أبِی ال

َ
هایةِ( قال

ّ
دُ بْنُ الحَسَنِ فِی )الن مُحمَّ

   آبائِهِ وَ أبنائِهِ 
َ
ل

َ
مَ اللهُ بِهِ ف

َ
: ما حَک

َ
صیبُ قال

ُ
طئُ و ت

ْ
خ

ُ
 ت

َ
رعة

ُ
هُ: إنَّ الق

َ
تُ ل

ْ
ل

ُ
، ق

ُ
رْعَة

ُ
ق

ْ
فِیهِ ال

َ
 مَجْهُولٍ ف

ُّ
ولِهِم: کُل

َ
طئٍ.مِن ق

ْ
 یْسَ بِمُخ

، الحکم بالقرعةـ باب    13، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی، باب  9، ج  وسائل الشیعةحرّ عاملی، محمّد حسن،  

روایت  262، ص  27و ج    191، ص  18، ]ج  521، ص  9و ج   الناشر: ا18[،  التاریخ: لأمیرة،  الاولی،  الطبعة:  لبنان،  ـ  بیروت   ،

 م. 2010هـ . 1431
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شوند، ذکر  مـی  مـتعارض  دو  چون باعث وثوق بـه صـدور و صـحت مضمون یکی از  نـیستند، بلکه 

 . شودمی ، تعدّیاند؛ پس بـه هر چیزی که باعث وثوق شودگردیده 

 و دیگری  اخلاقی قرآن  هایبنابراین دیدگاه، اگر یکی از دو روایت مـتعارض، مـوافق با آموزه 

 .های اخـلاقی بـود، روایـت موافق، مقدم و معتبر خـواهد بودبـا آموزه مـخالف 

 گیری نتیجه

ی  های اخلاقی در هنگام بررسی دلالت ادلهآید که گزارهدر پژوهش حاضر این نتیجه به دست می

ی احکام  های اخلاقی از ادلهی گزارهاحکام فقهی سه حالت متصور دارند؛ در حالت اول که ادله

قوی گزارهفقهی  باشد،  ادلهتر  اطلاق  انعقاد  مانع  اخلاقی  باعث  های  ونیز  شده  فقهی  احکام  ی 

 شوند. انصراف، تقیید و یا برداشت متفاوت از آن ادله می

های اخلاقی با احکام فقهی تکافؤ داشته باشند، و شاهد جمع عقلی یا نقلی  در فرض دوم که گزاره 

وجود دارد که در این صورت باید موردی را بر أساس شاهد جمع ـ به جهت این که با حکم عقل یا 

 نقل ضدیّت پیدا کرده است را ـ کنار گذاشت و به دیگر عمل نمود.  

های اخلاقی نقش مرحّج بر  در  فرض سوم که دو حکم فقهی با یکدیگر در تعارض هستند، گزاره

های اخلاقی تأثیر  های فقهی بر گزارهکنند و در فرض چهارم گاهی مؤلفهیکی از آن دو را إیفاء می 

ادلهمی از  برداشت  تفاوت  موجب  گاهی  است؛  صورت  چند  به  تأثیر  این  و  آموزهگذارند  های ی 

کنند؛ های اخلاقی تعیین میهای شرعی را برای گزارهشوند؛ در برخی موارد چارچوباخلاقی می

های اخلاقی شده و برخی مواقع هم حدود  ای از مواقع موجب تأیید یا تشکیک در آموزهدر پاره 

 .نمایندهای اخلاقی را تعیین میآموزه

 منابع

 قرآن کریم 

نشر:   و  طبع  معجم،  نسخة  البلاغه،  نهج  طالب،  أبی  بن  علی  المؤمنین،  الطبعة:  أمیر  الْسلامی،  النشر  مؤسسة 

 هـ. ق.  1422،السادسة

 .ش1378، نشر جهان، تهران،  أخبار الرضا   ونیع ،ی صدوق(، محمد بن عل خی)ش   هیابن بابو

 .ش1374، مؤسسه دارالفکر، قم، معالم الأصـول  ن،یالدـن یبن زحـسن ،یثان   دیابن شه 

خراسان کاظم،    ،ی آخوند  صول  ة یکفامحمّد 
ُ
تحق الا الْسلام   قی،  النشر  مؤسسة  نشر:  الرابعة،    ،یو  الطبعة: 

 .هـ . ق 1481:خ یالتار

  ق1429، روت ی،ب  یالعرب  خی.موسسه التار بحرالفوائدمحمد حسن،   رزای م  ،یانیآشت 

 .ش1377قم، چ اول،  ،ی، مجمع الفکر الْسلام فرائد الأصـول  ،یمرتض  خیش  ،یانصار
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 .ق 1424قم،  ،یبهبهان  دی ، مؤسسه علامه وحالظلام  حی مصابمحمدباقر،  ، یبهبهان

 .1391اول ،قم،چاپ ی،پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامو دانش اصول فقه یاخلاق  تعارض،حسن،ی کیبوسل 

 .ش1386مرکز نشر اسراء، قم، چ پنجم،  ،شهیاند یسرچشمه ،یآمل  یجواد

 1378.مرکز نشر اسراء،قم،مراحل اخلاق در قرآنعبدالله،  ،یآمل یجواد

 1428ـ قم،  رانیإ  یآثار الْمام الخوئ  اء یکتاب النکاح. ناشر: مؤسسة إح   ،یالوثق  العروة   ی مبانابوالقاسم،    د یس   ،یخوئ

 .ق1403 روت،یالتراث، ب  اءی . دار اح اصول الفقه یمحاضرات ف دابوالقاسم،یس  ،یخوئ

 ش 1362، ،قمیاسلام غات ی.انتشارات دفتر تبل الحکمةزان یمحمد، م   ،یشهریر

 .ش1386کتاب، تهران،  اءی ، نشر احراز دل ،ی پرور، عل سعادت 

 1388، ،قمی.انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامفقه یوی اهداف دن ،ی محمدعل  ،یسلطان

 1380اول،  ه،قم،چاپ ی. موسسه المعارف الاسلامبةی احکام الغ یف بةیکشف الر  ،یثان د یشه

 1380اول، ه،قم،چاپ ی.موسسه المعارف الاسلاممسالک الافهام  ،یبن عل نی الد  نی،زیثان د یشه

 .ق1414مشهد،  ،ی، آستان قدس رضواحکام الأئمة  یالامة ال ة ی هدامحمد بن حسن،   ،یحرّ عامل خیش

هـ .  1431:خی التار   ،یـ لبنان، الطبعة: الاول  روت یب  رة،ی الناشر: الِم   ،عةیوسائل الشمحمّد حسن،    ، یحرّ عامل  خیش

 .م2010

گونه   د،یسع  فر،ی ائیض فقه،    ر یتأث   یهامقاله:  در  تخصّصاخلاق  فقه  یکاوش   یمجله  در  شماره  نو  تابستان  64،   ،

 .ش1389

 .ق 1412قم،  ،ی رض فی، نشر شرمکارم الاخلاقحسن بن فضل،   ،یطبرس 

 .ش 1390تهران،   ه،ی، درالکتب الاسلام الاستبصار(، محمدبن الحسن، یطوس   خی)ش   یطوس

قم . چ    ،ی.انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام ین یاستنباط حکم اخلاق از متون دمحمد،    ،یزاده نورعالم

 1396اول ،

 .ق1410 روت، ی التراث، ب  اءیداراح ،ةیاللمعة الدمشق ،ی اول(، محمدبن مک  دی)شه   یعامل

 1381. نشر مرصاد، چ اول ،زبده الاصول ن،یمحمد بن حس  نیبهاءالد  ، یعامل

 ق 1409)ع( قم ،  تیموسسه آل الب ، عهیوسائل الشحر محمدبن حسن، خیش  ، یعامل

 .1771شماره   ،یروزنامه اعتماد ملقابل، احمد، مقاله اخلاق بر فقه ارجح است، 

 .53، شماره قبسات هینشراخلاق،   میکاظم، مقاله توسعه فقه به حر زاده،ی قاض

 .ق1407تهران،   ه،یدارالکتب الاسلام  ،یالکاف عقوب،یمحمد بن   ،ین یکل

 .ش1376قم،  ث، یالحکم و المواعظ، دارالحد ون یبن محمد، ع یعل  ،یواسط یثیل

 1390. انتشارات مشهور  ،قم ،چ دوم ،یاخلاق اسلامعباس،  ،یمحفوظ

 .ق 1416قم، چاپ ششم،   ،ی، نشر الهاداصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها ،ی عل رزایم  ،ی نیمشک 

 1405ان،قم،یلی .موسسه اسماعاصول الفقهمظفر، محمدرضا،  

 .ق1413قم،  د، یمف  خیکنگره ش ،ةیالمسائل السرو(، محمدبن محمد، دی مف  خی)ش   دیمف



 یرباط ینظر رضای عل |  250

 .134، درس فقه الشرکةناصر،   ،یرازیمکارم ش 

 .ق1424قم،  ن،یرالمؤمن ی، انتشارات مدرسه امام امکتاب النکاح ناصر،   ،یرازیمکارم ش 

.قم.  انیل یاسماع  ،موسسهیتهران ی:مجتب ق ی.تحقالمکاسب المحرمهروح الله،   د ی( سین ی)امام خم   ین یخم یموسو

 .ش 1368چاپ سوم. 

خم   ینی خم  یموسو س ی نی)امام  ،    دی(،  الله  تنظامام  یفهیصحروح  مؤسسه  خم  می،  امام  آثار  نشر  تهران،    ،ین یو 

 .ش1378

خم  ینی خم  یموسو سینی )امام  الله،    د ی(،  الصلوةروح  چهارم،  آداب  چاپ  تهران،  عروج،  نشر  و  چاپ  مؤسسه   ،

   .ش1366

خم ینی خم  یموسو س ین ی)امام  الله،    دی(،  تنظ الاصول   ب یتهذروح  مؤسسه  خم  می .  امام  آثار  نشر  تهران،    ،ینی و 

   .ش1378

حسن،   محمد  الاسلامنجفی،  شرایع  شرح  فی  الکلام  هفتم،  جواهر  چاپ  بیروت،  العربی،  التراث  احیاء  دار   ،

 ق. 1404
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